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   به گواه اجاره نامه ای که امضا کرده اند، چیزی کمتر از یک ماه به پایان قرارداد یک ساله شان 
گزارش 

روز
باقـی مانـده اسـت و ایـن یعنـی حـدود یـک سـال اسـت که در ایـن خانـه سـاکن هسـتند اما 

درواقـع، حـدود سـه ماه اول بعـد از بستن قـرارداد، درگیر فراهم کردن سوروسـات عروسـی 

و همچنیـن تعمیـرات و تمیزکاری بودنـد تا خانـه مهیـای شروع زندگـی مشرتک نوعـروس 

و تازه دامـاد شـود. آرزو و محمـد می گوینـد بعد از این هشـت ماه، خسـتگی مراسـم عروسـی 

و بدوبدوهایش تازه از تنشان بیرون رفته است و درست زمانی که حس می کردند زندگی شان 

در ایـن خانه دارد پا می گیرد، باید به فکر سرپناه دیگری باشـند؛ چـون نمی توانند 5میلیون 

تومانـی را که صاحب خانـه خواسـته اسـت، به مبلـغ اجاره بهـا اضافـه کننـد و خواهـش 

و درخواستشـان از صاحب خانـه بـرای اینکـه با آن هـا راه بیایـد هـم بی فایـده بـوده اسـت. 

از مبلـغ هدایـای عروسـی هـم چیـز زیـادی برایشـان نمانـده اسـت؛ چـون بیشرت آن را بعـد 

از عروسـی، خرج صاف کردن قسـط و قرض های مراسـم کردند. تتمـه آن هدایا را طلا خریده 

بودند تا سرمایه ای باشـد برای آنکه شـاید در سـال های بعد، بتوانند خانه ای برای خودشان 

بخرنـد امـا گویـا حـالا که حساب وکتابشـان جفت وجور نشـده اسـت، ناچارند همان اندک 

طال را هم بفروشـند و پولـش را بابت رهن خانه دیگـری بدهند، آن هم نه در محـدوده خیابان 

باهنر که به دلیل نزدیکی به منزل مادر آرزو، نخسـتین خانه مشترکشـان را اجاره کرده بودند، بلکه در محله ای 

به اصطلاح خودشـان »پایین تـر« که مبلغ اجاره بهایش با موجودی جیبشـان و قسـط و قرض های اول زندگی 

بخوانـد. خودشـان هـم فکـرش را نمی کردنـد به ایـن زودی مصـداق ضرب المثـل معـروف »اجاره نشـینی 

و خوش نشـینی« شـوند امـا شـدند. هـر طـرف سر بچرخانیـم، مصداق هـای ایـن روایـت و ایـن ضرب المثـل 

را به چشـم می بینیم. قصه زندگی آن ها که نه با میل خودشـان بلکه از سر ناچاری و به دلیل نادیده گرفته‌شدن 

در سیاسـت گذاری های بازار مسکن، اجاره نشین شـده اند، برای خیلی از ما آشناسـت؛ همان ها که به دلیل 

همـگام نبـودن افزایـش درآمدهـا با افزایـش هزینه هـای تأمیـن مسـکن اسـتیجاری، به تعبیر گـزارش جدید 

مرکـز پژوهش هـای مجلس شـورای اسالمی، درگیـر »جابه جایـی اجبـاری و فقر ناشـی از هزینه هـای تأمین 

مسـکن اسـتیجاری« شـده اند؛ گزارشـی که شـاید فکر کنید اقتصادی اسـت امـا از ریشـه رنج های اجتماعی 

مسـتأجران و راهکارهایش گفته اسـت.  �
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، حق‏ هر فرد و خانواده‏ ایرانی‏ است‏.  اصل31 قانون اساسی می گوید که »داشتن‏ مسکن‏ متناسب‏ با نیاز
دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ اولویت‏ برای‏ آن ها که‏ نیازمندترند، به ‏خصوص‏ روستانشینان‏ و کارگران،‏ 
زمینه‏ اجرای‏ این‏ اصل‏ را فراهم‏ کند«. با این حال دیگری سازی مستأجران، این زمینه را فراهم کرده است 
که دولت ها یکی پس از دیگری خود را دربرابر تضمین ثبات سکونتی مستأجران، »غیرمسئول« بدانند 
، دولت ها  و توجه به زندگی سکونتی آن ها را به »مالک نشینی موعود«، موکول کنند. به عبارت دیگر
تلاش کرده اند گروهی از مستأجران)به ویژه دهک های درآمدی میانی( را »مالک نشین« کنند و مابقی 
را در بازار مسکن استیجاری خصوصی، بدون تنظیم های مسکن مدار رها کرده اند. در چنین بستری 
و در نبود نقش آفرینی شهروندمداری دولت، تأمین مسکن مستأجران به اراده موجران گره خورده است: 
موجران می توانند »واحدهای مسکونی مازاد بر استفاده مصرفی خود« را به بازار عرضه کنند و این 
ج بدهند و با قیمت کمتری ملک خود  موجران هستند که می توانند در حق مستأجران، انصاف به خر
را اجاره دهند. در این میان، نقش دولت به منزله »نظاره گر زندگی مستأجران« تعریف شده است و با 
استفاده از گفتمان بازارمدار عرضه مسکن، هر نوع اقدامی در زمینه استفاده بهینه اجتماعی از موجودی 

، »دخالت« در بازار و »تعدی« به حقوق مالکانه مالکان، بازنمایی شده است.  �  مسکن کشور
کاستن از شتاب افزایش نابرابری های اقتصادی، اجتماعی و فضایی میان موجران و مستأجران، کاستن 
از شتاب فقرآفرینی میان مستأجران، کاهش رنج و شرم اجتماعی میان مستأجران، افزایش ثبات و امنیت 
سکونتی مستأجران و حفظ فرصت های زندگی آن ها، تنظیم گری در باب ودیعه مسکن، تنظیم گری در باب 
اجاره بها، تنظیم گری در باب سکونت پذیری واحد مسکونی استیجاری و مسئولیت های موجر در زمینه 
نگهداری و تعمیرات واحد مسکونی استیجاری، تنظیم گری در باب حمایت های خاص از مستأجران، 
به عنوان نمونه در برابر آزار و اذیت موجران، از راهکارهایی است که بازوی پژوهشی مجلس برای کاهش 
رنج اجتماعی زندگی اجاره نشین ها پیشنهاد داده است. گفتن این نکته هم خالی از لطف نیست 
که اردیبهشت امسال مجلس، قانون »سامان دهی بازار زمین، مسکن و اجاره‎بها« را به دولت ابلاغ کرد؛ 
قانونی که سعی کرده است هوای مستأجران را با ارائه مشوق های مالیاتی و... داشته باشد؛ برای مثال 
براساس آن، در صورت انعقاد قرارداد بلندمدت اجاره واحد مسکونی و فسخ نکردن قرارداد در طول 
دوره، درآمد اجاره برای قرارداد دوساله مشمول 70درصد تخفیف مالیاتی و برای قرارداد سه سال و بیشتر 
مشمول صددرصد تخفیف مالیاتی می شود؛ همچنین واحدهایی که میزان اجاره ‎بهای آن ها حداقل 
15درصد کمتر از ارزش اجاره منطقه ای باشد، از 50درصــد تخفیف مالیات بر درآمد اجاره برخوردار 
کنون باید منتظر ماند و دید که این قانون در عمل چقدر به داد مستأجران خواهد رسید. می شوند. ا

راهکارهایی برای سامان دهی
آسیه هــم حــدود هشت ســال پیش با شوهرش به مشهد آمــده اســت؛ 
چون آن طور که خودش می گوید، در اسفراین برای شوهرش کار نبوده 
است. حالا شوهرش کارگر یکی از شرکت های شهرک صنعتی توس است 
اما نه از آن کارگرها که قرارداد قرص و محکمی داشته باشند، با این حال 
کــر اســت که مرتضی حــداقــل بیکار نیست. او کــه در اســفــرایــن  خــدا را شــا
در خانه پدرشوهرش زندگی می کرده است و حالا یک دختر چهارساله 
هم دارد، قصه دردسرهای اجاره‎نشینی شان را این طور روایت می ‎کند: 
از همان اول که به مشهد آمدیم، چون دستمان تنگ بود، برای اجاره 
خانه به جیبمان نگاه می کردیم. سال به سال که موعد قرارداد می رسید، 
دلمان می لرزید که امسال باید چقدر بیشتر پول بدهیم. در این هشت 
سال، با صاحبخانه‎ای که با ما راه نیامد و اذیتمان کرد، کم سروکار نداشتیم؛ 
ــالا همه چیز و همه کس را می بینند،  ب که انگار از  نگاه تحقیرآمیزشان 
آزاردهنده است؛ البته صاحبخانه فعلی، کمی هوایمان را داشته و چند 
ــرای پسرش  ــه را بـ مــاهــی بیشتر بــه مــا وقــت داده اســت امــا او هـــم خــان

 می خواهد که قرار است بهمن امسال جشن عروسی اش برگزار شود.  
صحبت هایش را ایــن طــور ادامــه مــی دهــد: هنوز مشغول جست وجو 
هستیم و خانه ای برای اجاره پیدا نکرده ایم. خانه فعلی مان یک واحد 
هفتادمتری در بولوار امام هادی)ع( است اما قیمت های رهن و اجاره در 
همین محدوده هم زیاد است. تا قبل از این، 40میلیون تومان بابت رهن 
و ماهانه یک میلیون و500هزار تومان بابت اجاره پرداخت می کردیم اما 
حالا برای خانه ای مشابه همین، 50میلیون تومان رهن و 7میلیون تومان 
اجاره، یا 150میلیون تومان رهن و 2میلیون و500هزار تومان اجاره ماهانه 
کارگری شوهرم از پس این رقم ها برنمی آییم.  می خواهند که با حقوق 

 ناچاریم خانه کوچک تری را در حاشیه شهر اجاره کنیم.  �
که می گویی، یعنی کجا. پاسخ می دهد: مثلا   » می پرسم »حاشیه شهر
قلعه ساختمان)شهرک شهیدرجایی(؛ چون آنجا یک خانه پنجاه متری 
دیده ایم که مالکش، 30میلیون تومان رهن و ماهی 2میلیون تومان اجاره 
ؤیایی دست ‎نیافتنی  می خواهد.صاحب خانه شــدن بــرای آسیه به ر
می ماند؛ پاسخش به چشم اندازشان برای خرید خانه با خنده تلخی 
همراه است: دلت خوش است! با حقوق کارگری مگر می توان خانه خرید؟

دلهره هر ساله

قصه دعوای موجر و مستأجر گاهی آن قدر بالا می گیرد که کار به شوراهای حل اختلاف می رسد و همین مسئله 
سبب شده است که به گفته دکتر هادی ولایتی، معاون قضایی رئیس کل دادگستری و رئیس اداره توسعه 
حل اختلاف خراسان رضوی، روابط بین موجر و مستأجر موضوع بیشترین پرونده های شوراهای حل اختلاف 
باشد. ولایتی در گفت وگو با شهرآرا در این باره می گوید: شرایط مالی مردم سبب شده است پرونده های زیادی 
در حوزه مالک و مستأجر تشکیل شود که حل اساسی بسیاری از مسائل این گونه، ازعهده دستگاه قضا 
ج است و قبل از آن باید متولیان امر تدابیر لازم را بیندیشند تا شاهد افزایش چنین معضلاتی نباشیم،  خار
با این حال ما وظیفه خود را به منظور ایجاد سازش انجام می دهیم که البته به وجود آوردن این سازش برای 

، بسیار سخت تر از موضوعاتی همچون اختلاف های زن وشوهری است.  � موضوع موجر و مستأجر

دعوای موجر و مستأجر؛ بیشترین پرونده شورای حل اختلاف

گرچه داده های اقتصادی  گزارش اخیر مرکز پژوهش های مجلس ا
مرتبط با بازار مسکن را بسیار در دل خود دارد، از بعد اجتماعی زندگی 
مستأجران نیز غفلت نکرده و اهمیت توجه به رنج و شرم اجتماعی 
کم بر زندگی آن ها را در سیاست‎ گذاری مسکن استیجاری، برجسته  حا
گرچه افزایش توأمان قیمت مسکن  کرده است. براساس این گزارش، ا
و هزینه ‎های تأمین مسکن استیجاری، از یک سو منجر به افزایش 
نابرابری میان موجران و مستأجران شده، از سوی دیگر سبب شده 
است مستأجران بیشتری در معرض فقر قرار بگیرند یا فقیرتر شوند، 
با این حــال موضوعات دیگری هم در مــیــان اســت؛ فقر را از منظر 
اقتصادی می توان با سنجه‎ های آماری نشان داد اما نکته مهم این 
، ابعاد روانی اجتماعی هم دارد که با سنجه‎های آماری  است که فقر
مرسوم، نمی توان آن ها را سنجید و بدون توجه به این جنبه از فقر 
نمی توان انتظار داشت که درک درستی از تأثیر هر روزه فقر بر زندگی 

 مردم به ویژه بخش زیادی از مستأجران کم درآمد داشته باشیم.  �
کید شده است که از منظر ارتباطی، فقر با روابط  گــزارش تأ در این 
اجتماعی مانند طبقه، طرد اجتماعی، ناامنی و برخوردار نبودن 
ــه ای دوطــرفــه مــیــان »فــقــرا«  ــط از حــقــوق شکل مــی گــیــرد؛ یعنی راب
و »غــیــرفــقــرا«. ایـــن رابــطــه را بــه طــورکــلــی، گــفــتــمــان هــا، گــرایــش هــا 
و کنش های غیرفقرا تعیین می کند. در چنین رابطه ای، گروه های 
پرقدرت »غیرفقرا« به یاری زبان و تصویر ذهنی، »فقرا« را به عنوان 
»دیگران« به تصویر می کشند؛ فرایند »دیگری سازی« مستأجران، 
یکی از مــدارهــای اصلی تولید رنــج اجتماعی بــرای افــراد درگیر فقر 
و بسترساز تجاربی مانند نادیده گرفته شدن، شرم، داغ ننگ، فقدان 
قدرت، بی احترامی، تحقیرشدگی، شهروندزدایی، تعدی به عزت نفس 
و کــرامــت انــســانــی، افــســردگــی، نــاامــیــدی، احــســاس تعلق نداشتن 
 به جامعه)دیگربودگی(، ازخودبیزاری و کاهش احساس ثمربخش بودن

 است.  �

ابعاد روانی اجتماعی اجاره نشینی

رضا که دو فرزند پنج و هشت ساله دارد و مرداد امسال ناچار به اسباب کشی 
به بولوار توس شده است، درباره دلیل جابه جایی اش می ‎گوید: تا قبل از این، 
کن  حدود سه سال، حوالی بولوارکریمی در یک آپارتمان کوچک دوخوابه سا
بودیم. در این سه سال با صاحبخانه بر سر افزایش اجاره سالانه، توافق می ‎کردیم 
 اما امسال مبلغ مدنظر او خیلی بیشتر از توان من بود و به تفاهم نرسیدیم.  
با مکث نه چندان کوتاهی ادامه می دهد: البته تفاهممان با مالک، چندان 
هم بی منت نبود؛ متوجه منظورم هستید؟ حس خوبی نیست که عزت 

 نفس آدم این گونه خدشه دار شود.  �
بیشتر از این، ماجرا را باز نمی کند و جمله قبل ترش را این طور پی می گیرد: 
مالک مبلغ اجاره را از 7میلیون به 11میلیون تومان افزایش داد و پرداخت این 
رقم برای من که کارمند هستم و حقوقم ثابت است، خیلی سخت بود. این 
شد که با همسرم تصمیم به نقل مکان گرفتیم اما با پولی که داشتیم، دیگر 
نتوانستیم در محدوده خانه قبلی جایی را پیدا کنیم؛ به همین دلیل ناچار 
شدیم خانه ای را در بولوارتوس اجاره کنیم. اینجا حدود 5میلیون تومان اجاره 
می دهم؛ هرچند که مبلغی هم روی پول پیش خانه قبلی گذاشته ام، با این 
ج  حال اجاره کمتری می دهم و برایم بهتر است؛ جفت وجور کردن دخل وخر
زندگی و پرداخت قسط های جورواجور درحالی که دو فرزند هم داریــم، 
 سخت است و دست کم الان، بخشی از هزینه ‎ها این طور جبران می ‎شود.  

می پرسم تابه حال فکر کرده اید که تا چند سال آینده می توانید صاحب 
خانه شوید؟ با آهی از ته دل پاسخ می دهد: فکر نمی کنم اصلا بتوانیم؛ 
هرسال نزدیک زمان پایان اجاره نامه که می شود، هزارویک نگرانی به جانمان 
می افتد؛ از جابه جایی و دردسرهایش تا افزایش قیمت ‎های رهن و اجاره 
و... . با این قیمت ها همین که بتوانیم پول رهن و اجــاره را فراهم کنیم، 

خیلی هنر کرده ایم.  

تعدی به عزت نفس

بیش از 55درصد خانوارها در کلان شهر مشهد براساس آمار جمعیتی 
مناطق مختلف در ســال1395 اجــاره نــشــیــن هستند و بــی تــردیــد 
گرچه آمــار رسمی تــازه تــری برای  کنون ایــن تعداد بیشتر اســت؛ ا ا
مشهد و خراسان رضوی وجود ندارد، این قطعیت ما را بگذارید پای 
کنون، تعداد  داده های گزارش مرکز ملی آمار که بر اساس آن، از دهه70 تا
مستأجران همواره رو به افزایش بوده است.  مرکز پژوهش های مجلس 
شورای اسلامی هم به تازگی)آبان امسال( گزارشی منتشر کرده است 
که به شکل دیگری بر داده های گزارش مرکز ملی آمار مهر تأیید می زند 
کید می کند که سکونت استیجاری بیش از پیش، استطاعت ناپذیر  و تأ
و بی ثبات شده است و دلیل آن هم، همگام نبودن میزان افزایش 
درآمدها با افزایش هزینه های تأمین مسکن استیجاری است. براساس 
این گزارش، در سال1401 نسبت به سال1395 حدود 470هزار خانوار 
به مستأجرهای کشور اضافه شده اند و خانوارهای دهک های درآمدی 
پایین همچنان سهم بیشتری از اجاره نشینی های جدید دارند. 
که برخی از آن ها  روند افزایش مالک نشینی و افزایش چندملکی ها)
به جای اجاره دادن، تمایل به خالی گذاشتن واحدهای مسکونی 
به عنوان نوعی سرمایه‎گذاری دارند( هم به نفع دهک های درآمدی 
بالاست. علاوه بر این، بخش اعظمی از درآمد خانوارهای مستأجر 
به ویژه کم درآمدها صرف هزینه های تأمین مسکن استیجاری شامل 
اجاره بها، ودیعه مسکن و قبوض می شود و در نتیجه امرار معاش 
را برای آن هاسخت تر می کند و هر سال از کیفیت زندگی و استانداردهای 
سکونتی آن ها کاسته می شود. در خراسان رضوی، 36درصد از کل 
هزینه خانوار در سال1401 به مسکن استیجاری اختصاص یافته است. 
گزارش بازوی پژوهشی مجلس، حکایت از آن دارد که در سال1401 حدود 
60درصــد خانوارهای مستأجر یعنی در حــدود 2میلیون و410هزار 

« بودند.  � ، درگیر فقر مطلق یا به اصطلاح »زیر خط فقر خانوار

افزایش مستأجرها

سوی دیگر ماجرا، موجرانی هستند که واحد ملکی شان را نوعی سرمایه و منبع درآمدی برای خود در نظر 
گرفته اند و در این آشفته بازاری که سر وسامان ندارد، مصوبه های چند سال اخیر مبنی بر افزایش سقف 
اجاره ها تا 25درصد را عموما نادیده می گیرند. بیشتر آن ها هم نگاهشان این است که »این مستأجر 
نشد، بالاخره یکی دیگر پیدا می شود«، »خانه خالی نمی ماند« یا اینکه »همه چیز گران می شود، 
ج دارد«، اجاره بهای  ل که »زندگی ما هم خر «؛ برخی مالکان هم با این استدلا خانه هم همین طور
سالانه خانه شان را بــدون توجه به سقف تعیین شده ازســوی دولــت، مشخص می کنند. اینجاست 
که تحلیلگران بازار مسکن، نگران تأمین هزینه های معیشت موجران می شوند، بدون اینکه از خود 

بپرسند این مسئله برای مستأجران چگونه است و آن ها چطور باید از پس اجاره برآیند.  �

نگرانی برای صاحبخانه ها!
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اجاره به شـــــرط تحقـــیر!
گزارشی درباره فشار روانی اجتماعی اجاره نشینی بر زندگی مستأجران
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